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   چکیده

بر نقـش پراهمیـت خواننـده در درك اثـر و تحلیـل آن       »یا پذیرش نظریۀ دریافت«

گذاران تئوري دریافت، متن را داراي دو قطـب   ولفگانگ آیزر، از پایه. ورزدتأکید می

دانسته و از خواننده با عنـوان آفرینشـگر معنـاي جدیـد      »شناسانهزیبایی« و »هنري«

گ در ادبیـات معاصـر فارسـی    متون مربوط به حـوزة ادبیـات جن ـ  . کندمتن یاد می

از نسیم مرعشـی، بـا    »هرس«، رمان این وجود با ؛اندهمواره مخاطبان خود را داشته

انتقادي بـه   نگاهی جدید و یه و ساختاري متفاوت، موفق شدهماجستن از درونبهره

جسـتن از آراي آیـزر، در زمینـۀ    مقالـه حاضـر، بـا بهـره    . پدیدة جنگ داشته باشـد 

هـاي دوگانـۀ مـتن پرداختـه،     دریافت اثر، در ابتدا به بررسـی قطـب  شناسی زیبایی

اشـاره   اند دریافت متفـاوتی را از جنـگ ارائـه دهنـد،    سپس به عناصري که توانسته

ینـد تولیـد معنـاي جدیـد و     به نقـش کلیـدي خواننـده در فرآ    ،و در نهایت کند می

ه رمان هرس بـا  ک دهد نشان می پژوهش هاي یافته .پردازدمی هاي متنخوانش خلأ

هـاي  نویسی و درهم شکستن کلیشههاي خلاق و نوین داستانبهره جستن از شیوه

خوانندة ایرانی را در ارتباط با ایـن   مربوط به مفهوم جنگ، توانسته است افق انتظار

گـوي ذهـن پرسشـگر خواننـدة     مفهوم و پیامدهاي انسـانی آن تغییـر داده و پاسـخ   
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   بیان مسئله

نیمـۀ قـرن بیسـتم، در     شده درترین نظریات ارائهیکی از مهم »1نظریۀ دریافت یا پذیرش«

زمینۀ تحلیل و ادراك متن است که توجه بسیاري بر خوانش و دریافت متن توسـط مخاطـب   

اشـاره کـرد کـه     2توان به هانس روبرت یاوساران برجستۀ این نظریه میگذاز جمله پایه. دارد

بـر طبـق نظـر یـاوس،     . نظریۀ دریافت پرداخته است به طرح ،در راستاي آراي پدیدارشناسان

. )98: 1387نـامور مطلـق،   (رابطۀ مستقیمی وجود دارد  »میان شرایط خلق یک اثر و دریافت آن«

ه دانش خویش از متـون پیشـین بـه دریافـت متـون جدیـد       چنین، هر خواننده با توجه بهم

هـاي گونـاگون از متـونی یکسـان در طـی       گیري دریافتپردازد، که همین امر سبب شکل می

  . دهدخوانندگان مختلف را شکل داده و تغییر می »افق انتظار«تاریخ شده و 

خواننـده در   کـه بـر نقـش فعـال     پردازان این حوزه اسـت نظریه از جمله 3ولفگانگ آیزر

چنین به تعامل پویاي متن و خواننده وي هم. ورزدتأکید می »کنش خواندن«و  »خلق معنا«

بایگـانی  «مفهـوم  . کنـد و سهم او در رمزگشایی از متن و پرکـردن خلأهـاي آن اشـاره مـی    

شده در نظریۀ اوسـت کـه روابـط یـک مـتن بـا بیـرون از         نیز از دیگر مفاهیم مطرح »متنی

بـه عـلاوه، از دیـدگاه    . )99- 100: 1976آیزر، (گیرد متنی را دربرمیروابط درونخودش و نیز 

شود و هر اندازه در تعامـل  آیزر، خواننده سبب فعلیت بخشیدن به معناي نهفته در متن می

  . )197: همان(گردد بیشتري با متن قرار گیرد به کشف زوایاي پنهان آن نائل می

جنـگ   ،داشـته  چنـد دهـۀ اخیـر   اي در ادبیـات  تردهاز جمله مسائلی که بازتاب گس ـ

نوشـتۀ   »هـرس «رمـان  . و دریافت آن به اشکال گوناگون اسـت  عراق برضد ایران تحمیلی

اي متفاوت بـه  نسیم مرعشی از جمله آثار موفق ادبیات معاصر داستانی است که به شیوه

گاشـته شـده،   ن 1396کـه در سـال    رمـان ایـن  . رات آن پرداخته اسـت یثتأبیان جنگ و 

هـاي جنـگ   کـه در سـال   اسـت اي در خطّۀ جنوب ایران روایتگر داستان زندگی خانواده

  . دهنددچار بحران شده، افراد زیادي از جمله دو تن از فرزندانشان را از دست می

 نویسـی مـدرن، بـه دوران   این اثر با نثري پخته و منسجم و شگردهاي ویـژة داسـتان  

پردازد و بـا نگـاهی   زده میهاي جنگهاي روحی خانوادهیبجنگ و پس از جنگ و نیز آس

                                                 
1. Reception theory 
2. Hans Robert Jauss 

3. Wolfgang Iser 
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امر سبب شده است کـه ایـن رمـان بـا      همین. پردازدبه بررسی پدیدة جنگ می موشکافانه

رو گردیده و در طی کمتر از یک سال به چـاپ   هاقبال بسیاري در نزد خوانندگان ایرانی روب

اي از جنـگ  تجربـۀ زیسـته   دشـان کـه خو به بیان دیگر، خوانندگان ایرانی . شانزدهم برسد

خـوبی بـا ایـن اثـر      اند بهاند، توانستهداشته و یا حتی در مورد آن به کراّت مطالبی را شنیده

چرا که افق انتظارشان در طی بـیش از سـی سـال پـس از ایـن واقعـه        ؛ارتباط برقرار کنند

  . باشند ،جنگ است که راوي رمانیخوبی پذیراي چنین  نحوي شکل گرفته که اکنون به به

  :داده شودپاسخ  زیرهاي به پرسش شده تادر این پژوهش سعی 

رمان هرس چگونه توانسته است افق انتظار خواننده ایرانی را تغییر دهـد؟ آیـا ایـن     

هاي خواننده معاصر بـوده اسـت؟ چـه عناصـري از ایـن اثـر در       تغییر پاسخگوي پرسش

  اند؟ ودهثر بمؤدي از جنگ گیري دریافتی جدیشکل

اجـزاي مـتن و نقـش پراهمیـت      پس از تحلیل نظریات آیزر، به بررسی ،بدین منظور

 . خواننده در درك آن خواهیم پرداخت

  

  پیشینۀ پژوهش

 :چند مقاله منتشر شده است؛ از جملـه تاکنون  »هرس«زمینۀ تحلیل و بررسی رمان  در

نقـد  «، )1398(و همکـاران  از منیره حیدري  »پردازي زنان در رمان هرس بررسی شخصیت«

، )1397(از معصـومه قاسـمی و حمیـد رضـایی      »و تحلیل سیماي خانواده در رمان هـرس 

زاده نیـري و همکـاران   از محمدحسـن حسـن   »تحلیل رمان هرس بر اساس نظریۀ سـوگ «

ــر نســیم مرعشــی  «، )1399( ــان هــرس اث ــات اقلیمــی در رم ــن »بررســی ادبی ــاج از زری ت

از  »تحلیل آن در رمان هرس نوشتۀ نسیم مرعشـی  تراق زنان وۀ افنظری«، )1401(پرهیزکار

تحلیل دیدگاه نجات زمین توسط زنان در رمـان  «، )1399(زاده و همکاران تهمینه شجاعت

تـوان بـه مقـالات     چنین میهم. )1399(از نرگس اسکویی  »فمینیستیهرس با رویکرد بوم

منطق خـوانش ادبـی و   «: گاه آیزر، اشاره کردویژه از دید دیگري در زمینه نظریه دریافت، به

و  »هــاآي آدم«تحلیــل شــعر«، )1385(زاده از راضــیه حجتــی »جایگــاه آن در فهــم ادبیــات

اصـغر آذر  از اسـماعیل شـفق و علـی    »شناسی دریافتتفسیرهاي آن بر اساس نظریه زیبایی
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 »ی دریافت آیزرهاي نمایشی بر اساس نظریه زیبایی شناسخوانش عروسک«و  )1396(پیرا 

بااین وجود تـاکنون پژوهشـی در زمینـۀ    . )1394( پور از فهیمه میرزاحسین و پوپک عظیم

نگرفتـه اسـت و ایـن پـژوهش      صورت »هرس«بررسی مفهوم جنگ از دیدگاه آیزر در رمان 

 . هاي نوین در زمینه تحلیل متون ادبیات جنگ باشدگشاي افقتواند راهمی

  

  ام آنروش پژوهش و ضرورت انج

دریافت، به تحلیل چگونگی  نظریهدر این تحقیق، با استفاده از نظریات آیزر در حوزة 

در ابتـدا، پـس از توضـیحات    . بازتاب مسئلۀ جنگ در رمان هرس پرداختـه خواهـد شـد   

هاي نظریۀ دریافت در نزد آیزر و سپس معرفی رمان، عناصـر  فرضکوتاهی در مورد پیش

سـپس، نقـش   . با متون بیرون از خـود بررسـی خواهـد شـد    درونی متن و نیز روابط آن 

در . گیـرد خواننده در دریافت این اثر و خوانش خلاهاي موجود در متنمد نظـر قـرار مـی   

گـویی  شود و چگونگی پاسـخ انتها نیز به تعامل میان خوانندة رمان و خود متن اشاره می

  . شدد این اثر به انتظارات خوانندگان معاصر ایرانی مطالعه خواه

هاي فرهنگـی و اجتمـاعی   جنگ ایران و عراق در زیرساخت با توجه به تأثیري که واقعۀ

توان گفـت کـه    شد، میدر ایران گیري ادبیات جنگ جامعۀ ایران برجاي نهاد و باعث شکل

سو روشنگر چرایی و چگونگی روابـط پیچیـده انسـان امـروزي بـا واقعـه       این تحقیق از یک

از سـوي   ؛اي در این رمان انعکاس یافتـه اسـت  ست که به طرز ویژهچون جنگ اشومی هم

توان به تأثیرات عمیقـی کـه   و بررسی دریافت جنگ در آن می دیگر، با تحلیل رمان هرس

هاي پنهان روحی و روانی انسان معاصرِ جویندة معنا برجـاي  ناپذیر در لایهاین واقعۀ ادراك

توانـد  انجـام ایـن پـژوهش مـی     چنینهم. پی برد ،گذاشته و او را دچار استحاله کرده است

کـه گـامی در جهـت     ایـن اثـر  هاي برجستۀ سبکی گامی در راستاي آشکار ساختن ویژگی

  . روشنگري در حوزة ادبیات داستانی جنگ برداشته است، باشد

  

  بحث و بررسی

  هاي نظریۀ دریافتفرضپیش: مبانی نظري

در زمینۀ تأویل متن است، تحت رداي یکی از ترین نظریات مهمنظریۀ دریافت که از 
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هـانس روبـرت   . مطرح گردید »1مکتب کنُستانس«هاي معروف هرمنوتیک با عنوان شاخه

گذاران این مکتب بودند که هـر یـک بـه ارائـۀ نظریـاتی در      و ولفگانگ آیزر از پایه یاوس

محـور اصـلی    و )95: 1387نـامورمطلق،  (شناسـی و دریافـت مـتن پرداختنـد     حوزة زیبایی

  . دهدنظریات آنان را توجه به مخاطب و نقش کلیدي او در دریافت یک اثر تشکیل می

بـه   »افق انتظار«مفهوم  کردنبا مطرح  ،شناسی دریافت هانس روبرت یاوس در زیبایی

افـق انتظـار، نظـام    « نظر او،از . عرصۀ جدیدي در زمینۀ تحلیل و دریافت متون قدم نهاد

ها و نیازهاي مخاطـب اسـت کـه وي را بـه سـوي یـک اثـر سـوق         خواستهاي از هپیچید

کنند که توقع دارند اثر در هنگام خوانش بـه آن پاسـخ   دهند و انتظاراتی را ایجاد می می

گیـري افـق انتظـاري    از دیدگاه یاوس، تمامی اطلاعات و دانش خوانندگان در شـکل . »دهد

درك  »شناسـانه و جمعـی  تجربـۀ زیبـایی  « خاص تأثیر شایانی دارد و به عبارتی دیگـر یـک  

بندي افـق انتظـار   چنین، به تقسیموي هم. )100: همان(هد خواننده را از یک متن شکل می

هـا و  رابطـۀ میـان مـتن   «پردازد و نوع اول را بـه  می »اجتماعی«و  »ادبی - هنري «به دو نوع 

هـاي  مجموعـۀ داشـته  «ط بـا  مرتبط دانسته و نوع دوم را در ارتبا »گونۀ هنري مربوط با آن

  . )102: همان(داند که مخاطب در اختیار دارد، می »شناسیمعنوي و رمزهاي زیبایی

از نظـر او  . ولفگانگ آیزر نیز بر اهمیت دریافت اثر به منظـور خلـق معنـا تأکیـد دارد    

شـود و بـا توجـه بـه نقـش      متن، کُنشی خلاقانه است که در جریان خواندن بالفعل مـی 

چیزي که در طـی فرآینـد خوانـدن نصـیب     یت خواننده، او بر این باور است که آنپراهم

آیزر . )2:  1983ژیلی، (هاي متن ست نه بازتولید داده»خلق معنا«شود محصول خواننده می

او متن ادبـی را داراي دو  . کنددر ادامه به سه عنصر متن، خواننده و تعامل آنها اشاره می

شـده توسـط نویسـنده     قطب ادبی، متن خلـق . داندمی »شناسانهیزیبای«و  »هنري«قطب 

  . )48: 1976آیزر، ( یافتۀ متن توسط خوانندة فعال استاست و قطب دیگر، بخش عینیت

یـا بـه عبـارتی    (آیزر از سوي دیگر، به بررسی روابط بیرونی و درونی یک متن ادبـی  

اراي روابطـی بـا بیـرون از    یک متن د کند کهپرداخته و خاطرنشان می) قطب هنري آن

بایگانی متنی، خود نیز دربرگیرندة . دهندآن را تشکیل می »بایگانی متنی«خود است که 

                                                 
1. Constance 
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اجتماعی است که اثر در آن شکل گرفتـه و شـامل ارجاعـات اجتمـاعی،      -بافت فرهنگی

متنـی نیـز شـامل    روابـط درون . )106: 1387نـامورمطلق،  (تاریخی و نیز اشارات ادبی است 

  . تباطات بین عناصر شکل دهندة آن و ترکیبات آنهاستار

شناسـی  است که در ارتباط با قطب زیبایی »خواننده«از دیگر عناصر مورد توجه آیزر، 

او بر این باور است که خواننده، مشـارکت فعـالی در آفـرینش معنـا دارد و     . اثر قرار دارد

در جریان کشـف معنـا بـه تعامـل بـا       پذیر بوده و پس از آن که خوانندة پویا باید انعطاف

 کند، بایستی اجازه دهد که درهاي معنایی متن بـه رویـش گشـوده شـود    متن اقدام می

خواننـدة  « نیـز از دیـدگاه آیـزر، کـه در مقابـل      »خوانندة ضمنی«مفهوم . )49: 1976آیزر، (

یافـت  هایی خـاص بـه در  بدین معناست که خواننده سعی دارد با شیوه قرار دارد، »واقعی

تر از آنچه نویسنده و یا مـتن مـد نظـرش بـوده را کشـف و      متن بپردازد و معنایی افزون

معنـایی کـه از مـتن    «به بیان دیگر، آیزر بر این عقیده است کـه  . )70: همـان (دریافت کند

کند و مشرب خواننده واقعی یابیم از تنش سازنده میان نقشی که متن پیشنهاد میدرمی

  . )113: 1391با، صه( »شودحاصل می

داند و سعی در یافتن آیزر معتقد است که خواننده، متن را همانند یک امرِ زیسته می

به علاوه خواننـدة فعـال، بینشـی پویـا     . پنداري با آن دارد ذاتنقاط مشترك و آشنا و هم

شود در جریان خوانش و دریافـت معنـا انتظـاراتی از مـتن بـرایش بـه       دارد که سبب می

حال ممکن است در روند خواندنِ مـتن انتظـارات وي پاسـخ داده شـود و یـا      . آید وجود

است که بر طبق نظـر آیـزر،    نکتۀ مهم آن. )5: 1983ژیلی، (اینکه برعکس سرخورده شود 

تواند در جریان کشف معنا به شناخت بهتري از خویشتن نیز برسد خوانندة یک متن می

است ه نظریه دریافت در نزد اوو این امر از جمله نکات قابل توج .  

 

  رمان هرس و ادبیات جنگ 

واقعـۀ جنـگ تحمیلــی از جملـه رخـدادهاي مهــم تـاریخی ایـران اســت کـه نقــشِ        

هـاي  در سـال  »ادبیـات جنـگ  «گیري شکل. اي در ادبیات معاصر ایفا کرده است برجسته

ایـن ادبیـات   . انستتوان از جمله پیامدهاي این رخداد دآغازین جنگ و پس از آن را می

بیشــتر در قالــب گــزارش و یــا  اي کــهاي بــوده، بــه گونــهدر ابتــدا داراي شــکل ناپختــه
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بهره از عنصر خیال بوده هاي ارزشی نمود داشته و فاقد شکل داستانی و بینویسی خاطره

تـري یافتـه و   رفتـه شـکل منسـجم    ایـن نـوع ادبـی رفتـه    . )890: 1377: میرعابـدینی (است 

بسیاري به نگارش داستان کوتاه و رمان در این زمینه پرداختند که در میـان  نویسندگان 

از  »پـل معلّـق  «از احمـد محمـود و یـا     »زمین سوخته«توان به هاي شاخص آن مینمونه

داده  ، وقـایع رخ هاي معاصـر این، بسیاري از داستان وجود با. مدرضا بایرامی اشاره کردمح

ل جستن از نگاهی منتقدانه و نو، کمتر حوو بدون بهرهکشیدند در جنگ را به تصویر می

ثیر ایـن واقعـه در زنـدگی    أزدگان و نیز تروانی جنگ -هاي روحیمحور پیامدها و بحران

 .هاي پس از جنگ بودندها در سالانسان

اي در خطۀ جنـوب را  نوشتۀ نسیم مرعشی، زندگی سه نسل از خانواده »هرس«رمان 

ر اثر جنگ تمامی مردان خـود و نیـز دو تـن از فرزندانشـان را از     کشد که دبه تصویر می

. شـوند ها و مشکلات شـدید روحـی و جسـمی مـی    دهند و همگی دچار بحراندست می

، را نام نـوال  رانۀ جامعه به حدي شخصیت اصلی، بهخشونت جنگ و نیز فرهنگ مردسالا

تقـدس  «و  »صـیل زن نقـش ا «خودباختگی هویتی شـده و  کند که دچار ازدرگیر خود می

دوپـاره شـدن   «اي کـه  به گونـه  ؛)569: 1399اسـکویی،  (سپارد را به فراموشی می »مادرانگی

، به دو بخش زنانه و مردانه، در اغلب »جنسیت«بر طبق  و مرزبندي عناصر رمان »ذهنیت

ایـن دوگـانگی و   . )130 :1398زاده و همکـاران،  شـجاعت ( هاي داستان مشـهود اسـت  قسمت

شود که نوال درصدد برآمده تا به هر طریقی پـاي فرزنـد پسـري را بـه     بب میتعارض س

ــی تمــامی آرزوهــاي   ،آغــوش خــانواده بــاز کنــد بــه امیــد آنکــه حضــور او بتوانــد تجلّ

اش باشد و زنـدگی سرشـار از شـادي روزهـاي قبـل از جنـگ را بـه خـود و          رفته ازدست

بـه  . هاي نوال باشـد اند درمانی براي زخمتوغافل از آنکه او نیز نمی ،اش بازگرداندخانواده

اي بـه نـام   زدهروستاي جنگ همین دلیل از خانواده جدا شده و در طی چندین سال، در

ر نهایـت  این امر د. پردازدهاي سوخته و احیاي طبیعت میبه پرستاري از نخل دارالطلعه

و او را  گردانـد  برمـی  هویت زنانه را بـه او روح سرگردانش را آرام کرده،  ايهمانند معجزه

اش، در ایـن  دور از همسر و خانواده ؛ به نحوي که با خواست خود و بهکنددچار تحول می

 .ماند تا براي طبیعت همچنان مادري کندروستا باقی می

 تـوان گفـت  پـردازد امـا مـی   نـگ نمـی  این رمان هر چند به طور مستقیم به روایـت ج 
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به عبارت . )577: 1399اسـکویی،  ( کندآن را توصیف می برگرفته از عمق آن است و پیامدهاي

با بهره جستن از نگاهی نو بـه مفهـوم جنـگ و بـا داشـتن رویکـردي        روایت داستاندیگر، 

پـردازد   و انسـان برآمـده از آن مـی    »انسـان در جنـگ  «به بررسـی سرنوشـت    »محور انسان«

هاي اولیه عمـرش را در  مرعشی که خود فرزند خطۀ جنوب است، سال. )30: 1385سعیدي، (

جسـتن از  وي با بهره. زده آن خطهّ را داردآنجا سپري کرده و تجربه حضور در فضاي جنگ

نویسی از جمله روایت غیرخطی، کندوکاو در درون هاي مدرن داستاننثري پخته و تکنیک

جسـتن   با استفاده از صدا، رنگ و بو و نیز بهره ها، تعلیق، تصویرسازي و فضاسازيشخصیت

درخـور توجـه در حـوزة ادبیـات      نمودن آن با وقایع تاریخی، اثرياز عنصر خیال و ترکیب 

کنـد کـه در    دمـانی را بیـان مـی   در واقع، رمان هرس سرگذشت مر. جنگ خلق کرده است

  . اندهاي تاریخ گم شده و به دست فراموشی سپرده شده لایه

خـورد و آن را از دیگـر آثـار    مـی  به چشـم  رماناي که در این از جمله نکات برجسته

نـویس بـه پدیـدة    نگاشته شده در حوزة جنگ متمایز ساخته، نگاه ویژه و عمیق داسـتان 

شوم جنگ است که به نحوي ماهرانه به تصویر کشیده شده و همین امـر بـه نحـوي در    

د بنابراین، در این تحقیق سعی بـر آن خواه ـ . اقبال مخاطبان به این اثر تاثیر داشته است

  . و بررسی شود تحلیل یسنده از جنگ و عناصر خاص آنشد تا دریافت خاص نو

  

  هرسبررسی دریافت جنگ در رمان 

  )هنري(قطب متن 

تـوان بـه   هاي نظـري تئـوري دریافـت از آیـزر، مـی     در ابتدا، با در نظر داشتن بایسته

  . تپرداخ ،دهندآن را تشکیل می »بایگانی متنی«بررسی روابط بیرونی متن که 

 هـرس، جـاي رمـان    در جـاي : اجتماعی موجود در متن اثر -ارجاعات تاریخی )الف

اسـت؛  قابـل مشـاهده    ،عناصر گوناگونی که برگرفته از وقایع تاریخی یا اجتماعی هستند

توان به واقعۀ تاریخی انقلاب اسلامی، اولین روزهاي شروع جنگ ایـران و  نمونه میبراي 

، ویرانـی  67بـس میـان دو کشـور در سـال     هر، آتـش در شـهر خرمش ـ  59عراق در سال 

هـاي نفـت   شهرهاي جنوبی ایران از جمله خرمشهر در اثر جنگ، حملـۀ عـراق بـه چـاه    

. زده اشـاره کـرد  هاي جنگرات منفی جنگ بر روي بازماندگان و خانوادهیثتأکویت و نیز 



   135 /و همکار و قاسمی اصفهانینیک؛ ... کاربست نظریۀ دریافت بر تحلیل 

، تـأثیر  60هـۀ  هـاي متشـنج د  اواخر دهه پنجاه و نیز سال به عبارت دیگر، برهۀ تاریخی

خوبی در ایـن اثـر    هاي پس از جنگ به مخرب جنگ بر خطۀ جنوب و ساکنان آن و سال

هـاي نفـت کویـت و    توان از آتش گرفتن چاهمثال می براي. به تصویر کشیده شده است

بـراي  ) از جمله رسول همسر شخصیت اول داسـتان (حضور کارمندان شرکت نفت ایران 

  : ت نام بردخاموش کردن آن در شرایطی سخ

آخـرین بـاري کـه    . رسول گوش داد به صداي خندة مهزیار و گذاشت آرامـش کنـد  «

روي هـرم آتـش   روبـه . صداي خنده پسرش را کنار خنده زنی شـنیده بـود، کویـت بـود    

رفـت و صـدایش صـداهاي دیگـر را در خـود ذوب      آتش تا آسمان مـی . هاي سوخته چاه

... بخار نفت سوخته همه جا بود. براي حرف زدن ها زبان اشاره داشتندتکنیسین. کرد می

پاشیدند کـه نسـوزند و زیـر    رویشان آب می ... سوزاندهرم آتش موها و ابروهایشان را می

  . )111: 1396مرعشی، ( »فرستادندشان جلو، دم آتشکرد میآبی که دنبالشان می

ور آبـادان،  هـاي جغرافیـایی خـاص ماننـد اسـتادیوم آبـان، اسـت       همچنین حضـور مکـان  

آباد، پل خرمشهر، روستاي خزعلیه، دارالطلعه، مضـیف، ملاثـانی و یـا زرگـان در مـتن       بهشت

  . )355- 354: 1401پرهیزکار، (کند داستان، در بازسازي دقیق فضاي داستان نقش مهمی ایفا می

توان به ایجاد نوعی مشابهت میان وضعیت رسـول  از جمله دیگر ارجاعات تاریخی می

، فـراهم شـده بـود   ) ع(آتشی که به منظور سوزاندن حضرت ابـراهیم داستان  و در کویت

به علاوه ارجاعات اجتماعی دیگري که شامل باورها و اعتقادات اقلیمی ماننـد  . اشاره کرد

بستن چهارقل به زن حامله، نذر کردن براي امـامزاده مهزیـار، تأکیـد بـر مردسـالاري و      

دن آب طلاو نیز آداب و رسومی چون سورمه کشیدن برتري فرزند پسر بر دختر، یا نوشی

چشم نوزاد، خالکوبی، قهوه خوردن و یزله کردن از جمله دیگر ارجاعات اجتمـاعی اسـت   

  . )366-363: همان(شود مشاهده می رمانکه در این 

خـورد و  به چشم می رماناي که در این از جمله نمادهاي برجسته :اشارات ادبی )ب

. سـر اسـت  هاي سوخته و بیکند، نخلها بازي میدر سرنوشت شخصیت اي راهنقش ویژ

اي که با فضاي ادبیات جنگ آشناست، با دیـدن اشـارات مختلـف نویسـنده بـه      خواننده

علـی فراسـت   سـر از قاسـم   هـاي بـی  ور ناخودآگاه به یاد رمان نخلسر، به طهاي بینخل

هر زده در خرمش ـک خـانواده جنـگ  کنندة سرنوشت ی ـکه همانند این رمان بازگوافتد  می

  . گیرداست و به نوعی در حوزة بینامتنیت قرار می
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از جملـه   ،که در شروع داستان بـدان اشـاره شـده اسـت     1نقل قولی از تی اس الیوت

 :باشد که نقش مهمی در بازگو کردن مفاهیم ضـمنی داسـتان دارد   میدیگر اشارات ادبی 

 کـه ایـن  . )5: 1396مرعشـی،  ( »نه با فریاد، که با مویه/ ... /رسدگونه به پایان میجهان این«

اسـت   رنج و درد روحی گرکنندة محتواي کتاب و بیانخلاصه نقل قول نیز به طور نمادین

هــا، زنــدگی را هــا متحمــل آن شــده و گویــا درد و رنــج متمــادي انســانکــه شخصــیت

 ـ    کرده و ا ناپذیر تحمل شـود و   عنـا و پـوچ مـی   م یین گونه اسـت کـه دنیـا در نظرشـان ب

  . رسدشان به سر می زندگی

 داستان تخیلی عذرا و افرا که در ابتدا و انتهاي کتاب نیز به آن اشاره شـده، از اشـاراتی  

  . هاي اصلی داستان استاست که به طور نمادین بازگو کنندة سرنوشت شخصیت

لیـه داسـتان   جواري عناصري مانند ماهی، آب و گاوهاي غول پیکر در صـفحات او هم

هـاي  کنـد، از جملـه اشـارت   اویري زیبا بازسازي مـی نیز، که فضاي خطّۀ جنوب را با تص

در مورد طبقات مختلف زمـین   اي کهن اسطورهدیگري است که به طور ناخودآگاه یادآور 

که بر طبق این حدیث، زمین بنا شـده بـر روي مـاهی، آب، صـخره، شـاخ گـاوي        است،

   .راهوار و خاك نمناك است

سـاخت قـایق را آرام، مثـل    آمد و مـوجی کـه مـی   گاهی گاومیشی عظیم از آب بیرون می«

از . خوانـد  یشـان بـا جـانوران ایـن دنیـا نم ـ     دازهان. ها زمینی نبودندگاومیش. دادگهواره، تاب می

هـا  اي و پرنـده هاي بزرگ سیاه و نقرهآمدند، ماهیها هم روي آب میماهی. ها آمده بودندافسانه

  . )11: همان( »چرخیدند ها میآمدند و دور ماهیا لب آب، درست لب آب پایین میت

توان چنین گفت که ارجاعات ادبی و تاریخی که در اکثر موارد در ارتبـاط  بنابراین می

نقـش مهمـی در فضاسـازي و ادراك مـتن و هـدایت       با جنگ و منطقۀ جنوب هسـتند، 

  . دارداي از جنگ خواننده به سوي دریافت ویژه

  ):شناسانهبررسی سبک(رمان  ةدهند لبافت قوي عناصر شک )ج

سـزایی در تحلیـل ایـن رمـان     توانـد تـأثیر ب  ه در درجۀ اول میاز جمله عناصر مهمی ک

. خوبی گویـاي محتـواي آن اسـت    ، به»هرس«عنوان رمان، . آن است »پیرامتن« ،داشته باشد

جا به طور نمادین و بـا نـوعی بـار    در این گویا با در نظر داشتن معناي لغوي واژة هرس که

                                                 
1. T. S. Eliot 
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هایی را کـه در ارتبـاط   توان گفت که جنگ زندگی نسلمعنایی منفی به کار رفته است، می

  . اي هرس کرده و چیزي از آن باقی نگذاشته استاند، به طور ظالمانه و وحشیانهبا آن بوده

 چرا کـه  است؛ثر ؤتان مهاي دیگري است که در تفسیر داسجلد کتاب نیز از پیرامتن

دهـد کـه سـقف و دیوارهـایش ویـران شـده و تنهـا        اي روستایی را نشان میتصویر خانه

نمـاد زنـدگی و    وجـود گـاومیش کـه    .نجره، که روزنۀ امید است، پیداستگاومیشی از پ

ایـن مسـئله    کنندةتواند بیانحیات بوده و اکنون در پشت دیوار ناامیدي پنهان شده، می

هر چند جنگ سبب ویرانی زندگی افراد شده، امـا شـاید هنـوز هـم کورسـوي      باشد که 

طور کـه شـاهد آن هسـتیم در پایـان     همان. اي روشن وجود داشته باشدامیدي به آینده

اي هـاي داسـتان در طـی دوره   ها و مشکلاتی که شخصیترغم تمام سختیداستان، علی

است، با دیدار دوباره شخصـیت اصـلی    به ویرانی اند و زندگیشان روطولانی متحمل شده

شـکوفۀ   که در پایان داستان به نوعی آرامش درونـی رسـیده اسـت،    داستان، یعنی نوال،

  . کندزدن می امید در دل افراد خانواده شروع به جوانه

هاي مناسـب و  گزینیتوان در بافت متن به آن اشاره کرد، واژهاز موارد دیگري که می

کـه در  ) ها و افعال با بـار معنـایی خـاص   ها، صفتجستن از اسمهرهب( استدرخور توجه 

هاي روحی ناشی از پیامدهاي جنگ و نیز ایجاد روابـط معنـایی   اکثر موارد نشانگر بحران

توانـد بـا مـتن ارتبـاط     به نحوي که خواننده به خوبی می ؛برجسته در میان کلمات است

هـا را  گیرد، احساسات و درونیات شخصـیت زدة روایت قرار ببرقرار کرده، در فضاي جنگ

 ـ. )40-38 :2002کـالاس و شـاربونو،   (درك کند و با آنها همسو شـود   نمونـه، نویسـنده   راي ب

اش را پـس از تعـویض نابخردانـۀ    اضطرابی را که در وجود نـوال اسـت و تمـامی زنـدگی    

  کشدمی گونه به تصویر اینبرگرفته فرزندش در ازاي فرزندي پسر، در

داغی آتـش  . اي آتش بودهاي نوال لایهروي چشم ... پسرش را بغل گرفته بودرسول «

اي کـه روي پـایش دسـت و پـا     نفهمید باید چه کند با این بچـه  ... .زدرسول را پس می

نگاه نوال همان نگاه خرمشهر بود، روزي که رسول برگشته بـود مـردة پسـرش را    . زد می

ها را خـاموش  رسول آتش. کسی نمرده بود. ده بوداما این بار که جنگ نش. تحویل بگیرد

اي از جهنم بود و قرار بود گریه پسر و خنـده زنـش او را   گرفته تکهکویت آتش. کرده بود

هاي پس این آتش چشم. به هواي بهشت برگشته بود. از جهنم برگرداند زمین؛ به بهشت

  . )113: 1396مرعشی، ( »آمد؟نوال از کجا می
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ها و نیـز حضـور   جستن از لهجۀ جنوبی در مکالمات میان شخصیتان از بهرهتوچنین میهم

مخاطـب در   واژگان و اصطلاحات خاص جنوب در متن یاد کرد که نقـش مهمـی در قـرار دادن   

چـیش  مهزیـار خـو همـه    ...« :زده و القاي مفهوم مـورد نظـر بـه او را دارد   فضاي آن خطۀ جنگ

 »کـرد فقط امَـل بلکمُـی مـی    ... .کردانیس هم کاراشه می. کردهمۀ روز ولش نمی. خواهرش بود

هـاي  از جملـه مثـال   ... و »عینـی «، »بلَـم «، »ولک«، »ناتور«چون تعبیراتی هم. )153: 1396مرعشی، (

  . )359 - 358: 1401پرهیزکار، ( دیگري از کاربرد کلمات و اصطلاحات بومی است

ل است، راوي به نحوي به همه چیـز واقـف   که زاویۀ دید آن نیز داناي ک رماندر این 

گوید و گاه حتی شاهد آن هستیم کـه  ها نیز سخن میاست و حتی از درونیات شخصیت

به عبارتی، راوي افسار . کندها نفوذ میگوي درونی به درون شخصیتراوي از دیدگاه تک

دیدگاه خـویش   ازدهد و هاي داستان قرار نمیروایت را به طور کامل در اختیار شخصیت

کند که این امر به نـوعی سـبب پیوسـتگی در روایـت     به کندوکاو در درون آنها اقدام می

هـاي بـارداري از   که نوال در آخرین مـاه توان از هنگامیمثال می براي. گرددداستانی می

  :نام برد ،شودپسر نبودن فرزند خود خبردار شده و دچار آشفتگی درونی می

او  ... چهـار قـل را بسـت   . نوال بلند شد »شوهرت هست؟. آروم برو پاشو«دکتر گفت «

چیـز زیـادي کـه    . گرفـت او یـک پسـر از دنیـا مـی    . گذاشت همه چیز خـراب شـود  نمی

بـه جـاي همـه مردهـایی کـه      . فقط یک پسر به جاي همانی که مرده بـود . خواست نمی

 »سـهم او نبـود؟  در دنیاي به این بزرگـی یعنـی فقـط یـک پسـر      . جنگ از او گرفته بود

   .)57: 1396مرعشی، (

جاي این رمان به اي است که در جايهاي برجستهاستفاده از نمادها از دیگر شاخصه

نمادهایی که هر کدام بویی از جنگ، ویرانی و ناامیدي دارند و هـر یـک   . خوردچشم می

جنگ و آثـار   در راستاي توصیفبرخی از آنها که . اندبه نوعی در اثر جنگ استحاله یافته

اند و در تقابل با آن، نمادهاي زنانه هستند که اند، نمادهایی مردانهگر آن به کار رفتهنویرا

انـد  و ویـران شـده   اند و همگی در جنگ آسـیب دیـده  حاکی از زندگی و زایش و باروري

   .)578: 1399اسکویی، (

پایـداري و   نخـل کـه نمـاد   . اسـت  »درخـت نخـل  «ترین نمادهاي این داستان از مهم

شود و در ایـن  شمارش می »نفر«استواري است، شباهت بسیار زیادي با انسان داشته و با 
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در واقع، نویسنده رابطۀ . است سر یاد شدههاي سوخته و بیداستان از آن به صورت نخل

انـد، بـا   هایی که در اثر جنگ سوخته و سر خـویش را از دسـت داده  استعاري میان نخل

بـدین جهـت، شـاهد آن    . اند، برقرار کـرده اسـت  ده که در جنگ از دنیا رفتهمردان خانوا

انـد و  گاهی براي نوال، مادر خـانواده، بـوده  گونه که مردان خانواده تکیههستیم که همان

هاي سـوخته  فقدانشان سبب ایجاد بحران روحی بزرگی در او شده، وي نیز با دیدن نخل

برگرداندن آنها به حیـات، مادرانـه بـه نگهـداري از     شود و به منظور دچار غمی بزرگ می

کـه در پایـان   بـه طـوري  . کندآنها اقدام کرده و گویا نوعی رابطه عاطفی با آنها برقرار می

انـد، او را  ها جوانـه زده که بالاخره پس از مدت هاییبینیم، بودن در کنار نخلداستان می

   :)163: 1399، و همکاران زاده نیريحسن(کند شفا داده و نور زندگی را در دلش زنده می

انگـار از ازل  . جزئی از زمـین . همه استوار و محکم بودند. هادست کشید به تنۀ نخل«

جایی که هـیچ مـردي زنـده    . ها مانده بودنداین نخل. مانندتا ابد، می ... اند وجا بودهاین

همـان مردهـایی کـه     ... ا بودنـد ها نگهبان روستنخل. سوخته، مرده، اما سرپا. نمانده بود

نوال به اندازه روزهاي خرمشهر  ... دیدمردهایی که در شهر نمی. گشتنوال دنبالشان می

ها با نوال کاري کرده بودند کـه رسـول   نخل ... هاي آن سالبه اندازة تمام مرده. آرام بود

ردهـاي مـردة   مـال ایـن م  . هـا شـده بـود   نـوال مـال نخـل   . هیچ وقت نتوانسته بود بکند

  . )182-181: 1396مرعشی، ( »پوش سرپا دشداشه

 وجـود  بـا . اسـت نماد دیگري در داستان است که سمبل حیات و زایـایی   »گاومیش«

رات ویرانگر جنگ نبوده و هـر کـدام در اثـر    یثتأبهره از بینیم که این نماد نیز بی، میاین

نکتـه قابـل   . انـد ا از دسـت داده شان، قسمتی از اعضاي بدن خود رانفجار بمب در طویله

سرپرسـت روسـتا کـه در اثـر     بـی  توجه آن است که نویسنده ارتباط همسویی میان زنان

 پردازنـد مـی  هـایی اند و به مراقبت از گاومیشهمسر و فرزندانشان را از دست داده جنگ

گویی جنگ سـبب ویرانـی نیـروي    . کندبرقرار می ،اندکه خود به علت جنگ ناقص شده

اند، شـده اسـت و اکنـون    ها، که هر دو نماد زندگییات و زایایی در زنان و در گاومیشح

  . آنچه از آنان باقی مانده، چیزي جز شبحی بیش نیست

. زدعقیل کـه قدشـان از او هـم بلنـدتر مـی     هاي سیاه امرسول نگاه کرد به گاومیش«

یوماننـد سـیاه بزرگـی    از نزدیک جانورهـاي د . هفت گاومیش عظیم، همه ناقص و ناتمام
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جلویی به جـاي دو   ... هر کدام چیزي از گاومیش کم داشتند. بودند فقط شبیه گاومیش

گـاومیش آخـري    ... اي مثلثی از کوهانش رفته بـود دیگري تکه ... دست دو چوب داشت

  . )39: 1396مرعشی، ( »... بالایی صورت نداشتنیمه

یا شهر زنان نیز از نمادهاي شاخص داسـتان اسـت کـه بخـش مهمـی از       »دارالطلعه«

شهر زنان از جمله مفاهیمی است که در ادبیات فارسـی و بـه   . افتدوقایع در آن اتفاق می

هــا بســامد زیــادي داشــته و از دیــدگاه خصــوص متــون حماســی از جملــه اســکندرنامه

 اسـت انه و تلاش بـراي اسـتقلال   گر عصیان زنان به جوامع مردسالاربیانشناختی،  جامعه

دارالطلعه روستایی دورافتاده است کـه   ،در رمان هرس. )218-213: 1399پویان و همکاران، (

: دهند و مـردان در آن جـایی ندارنـد   دیده از جنگ تشکیل می ساکنان آن را زنان آسیب

: 1396مرعشـی،  ( »دنبالـه  همه عقیم، تنها و بـی . جا همه مثل همیم؛ گاومیشا، زنا، نخلائی«

، این روستا با قدرت و جوهر زنانگی که در وجود ساکنان آن اسـت، بـه   این وجود با. )40

شـود و حیـات و زنـدگی دوبـاره را بـه آنـان       هایشان تبدیل مـی مکانی براي ترمیم زخم

  . )162: 1399، و همکاران زاده نیريحسن( گرداند بازمی

هاي روشن و سرزنده با امید و روشنی و ها و مرتبط ساختن رنگبهره جستن از رنگ

از جمله دیگر مـواردي اسـت کـه     ،هاي تیره و خاکستري با ناامیدي، نگرانی و ترسرنگ

هـا پـس از   مثـال، جوانـه زدن نخـل   بـراي  . خوردوفور درتصاویر این رمان به چشم می به

ي سـوخته و  هاهاي کوچک در کنار نخلهاي سبز نخلمراقبت نوال از آنها و وجود جوانه

نخلستان خاکستري از جمله مواردي است که نویسنده توانسته به خـوبی بـا اسـتفاده از    

شده و سرشار از ناامیـدي   ویران ها، امید و ناامیدي را در کنار هم قرار داده و فضاییرنگ

رسـول  در بخشـی از داسـتان،    مثلاً .را، در کنار جوانه زدن سبزي و امید به تصویر بکشد

اش در خرمشهر و روزهاي قبل از جنـگ و  نگین زندگیِ سرشار از امید و روشنیتصویر ر

. رسـول خانـۀ خرمشهرشـان یـادش آمـد     «: آوردشان را چنین به یـاد مـی  مردن پسر کوچک

هـاي   نوال با لبـاس . هاي گلدوزي، بوي غذا، رنگینک، بوي شیرهاي کاغذي سرخابی، پرده گل

. )154- 153: 1396مرعشـی،  ( »...هایش تازه نـوك زده بـود  داد که دندانرنگی به شرهان شیر می

هـا بـه تصـویر کشـیده     شود که شور زندگی به خوبی با استفاده از رنـگ در اینجا مشاهده می

از جملـه خرمشـهر   (زده   هـاي جنـگ  و در مقابل، در موارد بسیاري، تصـویر مکـان  . شده است
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بـا رنـگ   ) بـارد  یایی بـه رنـگ سـیاه مـی    شده یا حتیّ باران که در اثر وجود مـواد شـیم  ویران

خاکستري و یا سیاه آورده شده که این مورد علاوه بـر انتقـال احسـاس ناامیـدي و یـأس، در      

  . ثر استؤقرار دادن مخاطب در فضاي متن و درك جو حاکم بر داستان بسیار م

را جا آنها که رسول همه) نوال(هاي قرمز و مراقبِ چون چشمنمادهاي دیگري نیز هم

هـاي روحـی   بیند و نماد اضطراب، دلهـره و نگرانـیِ ناشـی از بحـران    در پشت پنجره می

پسـر اول خـانواده کـه در اثـر     (هستند و یا پرنده، که نماد معصومیت پرپر شدة شـرهان  

خـورد و در رسـاندن مفـاهیم    در این داستان به چشم می ،است) اصابت ترکش فوت کرد

  . دارندموجود در داستان نقش پراهمیتی 

هاي برجستۀ آن است که سـبب  توصیفات قوي و دقیق داستان از جمله دیگر ویژگی

جذابیت و گیرایی هر چه بیشتر اثر شده و از جمله عواملی است که در فضاسـازي نقـش   

. کنـد همانند یک تابلوي نقاشی مخاطب را به سوي خود دعوت مـی و  اي ایفا کردهعمده

زده و در زمان حمله به آن، توصـیف خرمشـهر جنـگ    تصاویري چون روز تَرك خرمشهر

رود، ویران شده زمانی که نوال پس از پایـان جنـگ بـه همـراه فرزنـدانش بـه آنجـا مـی        

اش و تنها دفـن کـردن آنهـا،    توصیف درد و رنج رسول در زمان دیدن مرگ افراد خانواده

انواده، تصویر روستایی کـه  تصویرِ ورود نوال به خانه به همراه فرزند پسر و شادي افراد خ

از جملـه توصـیفات    ،کنـد سرپرست زندگی مـی زده و بینوال در آن به همراه زنان جنگ

زدة خورد و در بازسـازي فضـاي جنـگ   اي هستند که در این داستان به چشم میماهرانه

گفتمـان  «به علاوه، . دارندمحل وقوع داستان و ایجاد تعامل خواننده با متن نقشی کلیدي

این اثر، که گـواه آن اسـت کـه از دیـدگاه نویسـنده جنـگ و خشـونت آن         »مردسالارانه

انـد، در کنـار دیگـر    سـبب ویرانـی زنـدگی شـده     آنهـا  و اسـت  »جهان مردگرا«دستاورد 

  . )577: 1399اسکویی، ( کنندتوصیفات درخور، نقشی کلیدي را در درك متن ایفا می

ي و خلق فضاي مناسب و ایجاد ارتبـاط میـان   استفاده از صداها و بوها در تصویرساز 

ها از جمله دیگر موارد قابل ملاحظه صداهاي موجود در محیط با حالات روحی شخصیت

توان از زمـانی یـاد   نمونه می براي. در این رمان است که نویسنده از آن بهره جسته است

در بیمارستان عوض  ايمتولّدشده  د دختر خویش را با پسر کوچک تازهکرد که نوال فرزن

اي گریـه نـوزادش را   و صـد  گیر او شدهکند و پس از آن عذاب وجدانی دائمی گریبانمی
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کنـد بـه   که واقعیت را به رسول گفته و با ناامیدي احساس مـی یا زمانی. شنودمی همواره

شـنود  اش رسیده است، حجمی مبهم از صداها را تا صبح در سرش مـی آخر خط زندگی

  : بحران شدید روحی او و تلاطم دنیاي درونش در مواجهه با واقعیت استکه بیانگر 

با همه صداهایی که دورش را گرفتـه  . طور نشسته ماندنوال همان. رسول شب نیامد«

صـداي ماشـین    ...دکـر اشید و صداهاي دور را پیدا مـی ترچیزي داشت مغزش را می. بود

صـداي پسـرعاموهاش را    ... عـاموش بـردش نخلسـتان   ها مـی شنید که صبحآقاش را می

خنـدة   ... شنیدهاي نخلستان را مینوال صداي بلبل ... هاي واضحشان راجمله. شنید می

نـوال صـداي گریـۀ     ... اش قبـل انقـلاب  توي مدرسه، روز عروسـی  ... شنیدخودش را می

 صداي قلپ قلپ خون را شنید که داشت روي ... .شنیدشرهان را قاتی خندة خودش می

شـنید کـه از دهـان کـوچکی     را مـی  ]دختـرش [نوال صداي گریـه   ... ریختلباسش می

  . )170: 1396مرعشی، ( »... آمد می

هاي داستان که همگی تحت تأثیر فرهنگ و اجتماع خود هستند، هر کـدام  شخصیت

بوده و  راستاهاي خویش، که به طرز دقیقی برایشان انتخاب شده است، همبه نوعی با نام

تـوان بـه دو شخصـیت مهـم     مـی  بـراي نمونـه  . کشندنوشت تلخ خود را به دوش میسر

نوال که نام شخصیت اول داستان اسـت  : داستان یعنی نَوال و همسرش رسول اشاره کرد

امی امیـدها و  او کـه در اثـر جنـگ تم ـ   . اسـت  »بهـره و نصـیب  «از نظر لغوي به معنـاي  

دهـد، دچـار آشـفتگی    ولـش را از دسـت مـی   داند و فرزند ارفته می آرزوهایش را ازدست

را از دنیـا بـا داشـتن یـک      »خود بهرة«شود و همواره درصدد است که روحی شدیدي می

جـزء   او. تواند نماد برآورده شدن تمام آمالش باشد، بگیردفرزند پسر، که از دیدگاه او می

امعـه چـون   و گـذر از باورهـاي غالـب ج    اي دشوارهایی است که پس از طی دورهشخصیت

 ثیر قـرار داده أبودن زنان، که چند نسل از خانواده را تحت ت ـ »جنس دوم«و  »برتري مردان«

هـا و  ، هویت، زنانگی و استقلال خود را با سفري درونی در کنـار نخـل  )576: 1399اسکویی، (

بـا   از او اي کـه نویسـنده  به گونه ؛رسدو به شکوفایی و اقتدار می پرستاري از آنها پیدا کرده

پویـا و  «به بیان دیگر، نـوال شخصـیت   . )51: 1396مرعشی، (کند یاد می »هامادر نخل«عنوان 

این داستان است که حضورش روند داستان را تغییـر داده و عـلاوه بـر اینکـه      »تحول یافتۀ

هـاي  شخصـیت  یابد، بـر دیگـر  میشده و اصالت و آرامش خویش را باز خود دچار دگرگونی
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گونـه  در واقـع، همـان  . )75: 1398حیدري و همکاران، (گذارد می ثیرأبیعت تداستان و حتی ط

که دامان طبیعت به پناهگاهی براي نوال تبدیل شده است، او نیز با قدرت مـادرانگی خـود   

  . )139: 1399زاده، شجاعت(آید درصدد بخشیدن زندگی دوباره به طبیعت برمی

 ۀنماینده جامع ـ وا. است »فرستاده«معناي رسول، همسر نوال، نیز در معناي لغوي به 

گـذاري هـویتی   ارزش«و طرز تفکـرش حـاکی از    آمیزرفتارهاي تبعیض و است مردسالار

اي که در خانواده نگاه تحقیرآمیز بـه زن  به گونه؛ و برتري مردان بر زنان است »جنسیتی

 رسـول  .)575: 1399اسکویی، (نهد و فرزندان دخترش داشته و تنها فرزندان پسر را ارج می

با وجود آنکه پیش از جنگ زندگی بسیار خوبی داشته، و نویسنده از ابتـدا سـعی بـر آن    

به تصویر بکشـد   »خصوصیات ظاهري«شخصیتش را با توصیف  »پویایی و تحول«دارد که 

چنـان  سرنوشـتش   ، بـا وقـوع جنـگ و سـپس نبـود نـوال،      )71: 1398حیدري و همکاران، (

رسول بـه حـدي   . هاي زندگی نیستیگر قادر به مبارزه با دشواريکه د شود میدگرگون 

 گیرد اش تحت تأثیر قرار میشود که غرورش را از دست داده و تمام زندگیدچار رنج می

کورسـویی از   توانـد و تنها در پایان داستان، امید به بازگشت دوباره نوال یا دیـدن او مـی  

اشاره کرد این  توان در ادامه به آنمی اي کهنکته. رفتۀ او بتاباند دستامید را بر زندگی از

یعنـی نـوال و    ،بـرده  نـام  ، از جمله دو شخصیت اصـلی »هاتقابل میان شخصیت«است که 

هاي متضاد آنها که با استفاده از توصیفات دقیق به تصویر کشـیده شـده   و ویژگی رسول،

از . )77: همـان (کنـد  ا مـی ریزي حوادث نقش مهمی را ایفبرد داستان و پیاست، در پیش

و نیـز   »فرودسـتی زن «پـذیرفتن   وابسـتگی و  توان از یـک سـو بـه   ها میجمله این تقابل

و برتري مرد در محیط خانواده و از سوي دیگر، سکون و درخودماندگی نـوال   »محوریت«

  . )578: 1399اسکویی، (و در مقابل آن رشد و پیشرفت رسول اشاره کرد 

یز هر کدام به نوعی درگیر با مشکلات حادي هسـتند و گویـا حضـور    فرزندان خانواده ن

اي که جنگ در او به وجود آورده است، به طـور  هاي روحی و عاطفینوال و بحراننداشتن 

ناخودآگاه بر روي تمام فرزندانش اثر گذاشته و تمامی آنها در اثر این وقایع دچـار اسـتحالۀ   

شار روانـی جنـگ و پیامـدهاي آن، از همـه افـراد ایـن       به عبارتی، ف. اندروحی و روانی شده

اي ساخته که با قبل از جنگ قابـل مقایسـه   شدههاي از خودبیگانه و دگرگونخانواده انسان

هاي منفعل و کمرنگی هستند کـه  دختران نوال، امل، انیس و تهانی، نیز شخصیت. نیستند
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کنـد  نوال در وجودشان استفاده می هاينویسنده تنها گاه از آنها براي معرفی حضور ویژگی

هـاي شـاخص   مهزیار، پسر نـاتنی نـوال، از جملـه شخصـیت    . )74: 1398حیدري و همکاران، (

بـوده و بـه طـور غیرمسـتقیم بـه دیگـر        »رویـش زنـدگی  «و  »امیـد «داستان است که نماد 

 هـاي مناسـب  بنـابراین بـا توجـه بـه نامگـذاري     . )72: همـان  (بخشد ها پویایی میشخصیت

تـوان چنـین نتیجـه    هاي متناسب با هر فرد، میها توسط نویسنده و خلق ویژگیشخصیت

نیز بسیار هوشمندانه صـورت گرفتـه، چـرا     )هرس( انتخاب نام نمادین این رمان گرفت که

 ؛ناپذیر و مخربـی گذاشـته اسـت    رات جبرانیثتأآن بر زندگی سه نسل  عوارضکه جنگ و 

 ـ    ا سـالی ي  د شـده و در زمـان جنـگ در دوران بـزرگ    چه آنهایی کـه قبـل از جنـگ متولّ

  . انداند و چه آنهایی که در دوران جنگ و یا بعد از آن متولّد شدهسالی بوده میان

توانـد از  هـاي برجسـتۀ ایـن رمـان اسـت و مـی      از دیگر موارد مهمی که جزء ویژگی

ست کـه سـبب   خطی داستان اپردازي به شمار رود، روایت غیرنهاي مدرن داستاتکنیک

خطـی باعـث   به بیـان دیگـر، روایـت غیر   . گرددمشارکت فعال خواننده در درك معنا می

تدریج  هاي مختلف آن را بهداستان، قسمتدر خوانش  ش رفتنشود که خواننده با پی می

عـلاوه بـر آن، نویسـنده    . در ذهنش کنار هم گذاشته و به خلق معنایی جدید نائل شـود 

بدین صـورت کـه   : صورت و معناي متن هماهنگی ایجاد کند سعی داشته است که میان

طور که جنگ، زندگی تمامی افراد رمان را درگیر خود کـرده و آن را بـه چنـدپاره    همان

هـاي مختلـف داسـتان در    بینیم که تکّـه تقسیم کرده است، از نظر ساختار روایی نیز می

گیرنـد و داسـتان را کـه    رار میتدریج در کنار هم ق ها و بازگشت به زمان حال بهبکشفل

همچنین، بهره جستن از . دهندلایه نوشته شده در ذهن مخاطب شکل می به صورت لایه

داستان و استفاده از قصه عذرا و افـرا   »پایان باز«طور که در بالا ذکر گردید، نمادها، همان

دوکاو در درون و نیـز کن ـ  )147-146: 1391دماونـدي و کمـانگر،   (براي پایان بخشیدن به آن 

تواند از جملـه  ها و بازگو کردن حالات روحی و درونی آنها در موارد متعدد، میشخصیت

نویسی باشد که در این رمان مـورد اسـتفاده   هاي مدرن داستانها و تکنیکدیگر شاخصه

چنین نتیجـه گرفـت کـه    توان با بررسی موارد یاد شده می. )137: همان( قرار گرفته است

دهندة بافت رمان در جهت ارائۀ تصویر خاصی از جنگ نقـش داشـته    لناصر شکتمامی ع

  . دهندو افق انتظار خاص خوانندة رمان را شکل می
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 )شناسانه متنبعد زیبایی(اننده قطب خو

بنابر نظر آیزر، یکی از اولین اقداماتی که خواننده به طور ناخودآگاه در زمـان رویـارویی   

بدین معنا که هـر  . )56: 1389رستمی، (در آن است  »یافتن موارد آشنا«دهد، با متن انجام می

خواننده خود داراي تجربیات شخصی است و از سوي دیگر دانشی نسبی از متـون پیشـین   

وي در هنگام رویارویی با متنی جدید و به منظـور رمزگشـایی   . در ذهن او نقش بسته است

ها و تجربیات خویش و محتویـات موجـود   تههایی میان دانساز آن، در صدد یافتن مشابهت

هـایی  »برانگیزاننـده «تواند در حکـم  پیدا کردن موارد آشنا در متن که می. آیددر متن برمی

شود که خواننده اولین قدم را در جهت ایجاد تعامل بـا  ، سبب می)همان( براي خواننده باشد

  . ندمتن برداشته و به سوي کشف معناهاي جدید در متن اقدام ک

در سـطرهاي   هـرس ها و موارد آشنایی که خوانندة رمـان  از جمله اولین برانگیزاننده

-جـاده اهـواز  «و  »آرم شـرکت نفـت  «اي چـون  گردد، اسامیاول داستان با آن مواجه می

شود که داستان در خوانندة ایرانی به خوبی متوجه می در مواجهه با آنها است که »آبادان

هاي بیشتري از ایـن فضـا و   افتد و خود را براي یافتن نشانهق میفضاي جنوب کشور اتفا

در اثـر جنـگ کـه رسـول در آن      شده تصویر جادة ویران. سازدپیوندي با آن آماده میهم

مایۀ داسـتان  وضوح اشاراتی به درون است، نشانۀ بارز دیگري است که بهمشغول رانندگی 

از . جا شـکافته بـود   به آسفالت جا. شدتر میانراند جاده ویرهرچه رسول بیشتر می«: دارد

گرما بود یا شکافندگی موج بمباران که هنوز بعد از نه سال از آخـر جنـگ، نوبـت صـاف     

اده در اثـر  تصویري که مرعشـی از ویرانـی ج ـ  . )8-7: 1396مرعشی، ( »کردنش نرسیده بود

ربـۀ مسـتقیم یـا    دهـد، بـراي خواننـدة ایرانـی کـه خـود تج      ه میئجنگ و یا بمباران ارا

 ،هـاي بعـد از وقـوع آن دارد   هاي ناشی از آن و نیز سالغیرمستقیمی را از جنگ، ویرانی

خواننده با دیدن این نشانه، که جزء اولین علایمی است  سببآشناست و به همین  کاملاً

گردد و در انتظـار  دهد، وارد تعامل و ارتباط با متن میکه او را در فضاي داستان قرار می

آن است که نقاط تشابه دیگري از تجربۀ زیسته خود با متن بیابد و سپس به رمزگشـایی  

  . از آن در جریان خوانش خود ادامه دهد

زده داستان، مردمـان  خواننده در جریان کشف علایم جدیدتر در ارتباط با فضايِ جنگ

را تحمـل   هـاي ناشـی از جنـگ   که بحران جنوب و تصاویر متعددي از زندگی یک خانواده
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کند؛ چرا کـه   یابد و اقدام به خلق معنا نیز میکند، به کشف معناهاي جدیدتر دست میمی

دهـد کـه   است و به خواننده نیز این امکـان را مـی   »شناسانهلذت زیبایی«کشف معنا نوعی 

 . )52: 1976آیزر، ( درجریان خوانش، به کشف و شناخت بهتري از خود دست یابد

هـایی  طب از یک سو با تعمق در داستان و مواجه شدن با شخصیتبه بیان دیگر مخا

انـد، در ابتـدا بـه جنـگ از     رات جنگ قرار گرفتهیثتأکه هر کدام به نوبۀ خود در معرض 

پنداري با افراد داستان کرده و خودش را نگرد و سپس سعی در همذاتزاویه جدیدي می

در واقع، نویسنده خواننده را . دهدرار میدر شرایط دشوار آنها و به نوعی در درون متن ق

از طریـق   »هـا هـا و ضـد آرمـان   آرمان«مستقیما مورد خطاب قرار نمی دهد بلکه با القاي 

صـهبا،  (کند هاي داستان، او را به واکاوي خود و شناخت بیشتر خویش وادار میشخصیت

ده و تعجب مخاطب زدایی شدر مواردي نیز که وقایع داستانی سبب آشنایی. )123: 1391

 ؛پرسـد شناسـانه مـی   هـاي هسـتی   شتن فاصله گرفته و از خود پرس ـانگیزند، از مرا برمی

هـا و  هایی مانند این که اگر در شـرایط آنـان قـرار داشـت و تمـامی ایـن بحـران        پرسش

کرد؟ آیـا هماننـد   چطور رفتار می ،هاي شوم ناشی از جنگ را از سر گذارنده بودمصیبت

اي روشن بـوده و دسـت بـه عملـی غیرمتعـارف      در آرزوي رسیدن به آینده نوال همواره

کرد و بـه خـاطر محافظـت از    ها قد خم میزد؟ و یا همانند رسول زیر بار تمام سختی می

توانسـت تـوازنی میـان    کرد؟ آیا مـی گذشت و خویشتن را فدا میخانواده، از علایقش می

از سر گذرانـده را بـه دیـدة تجربـه و بخشـی      واقعیت و خیال برقرار کند و جنگ و آنچه 

که همـواره در صـدد پیکـار بـا ایـن واقعیـت تلـخ        ناپذیر از زندگی بداند؟ و یا اینجدایی

کـرد و واقعیـت را   آمد؟ آیا همانند انیس، فرزنـد دوم خـانواده، صـبوري پیشـه مـی      برمی

کـس و   ت بـه همـه  ه در درونش نسـب اي نهفتپذیرفت یا همانند امل، فرزند اول، کینه می

 هایی از این قبیـل سـؤالاتی اساسـی   گرفت؟ پرسشچیز به خصوص مردان شکل می همه

گر خواننده شکل بگیرند و او را به کندوکاو بیشتر در توانند در ذهن پرسشهستند که می

  . متن داستان و در نهایت به سوي شناختی بیشتر از خویش رهنمون شوند

و از آن شـناختی دارد، در   ان کـه جنـگ را درك کـرده   در واقع، مخاطب ایرانـیِ داسـت  

هنگام رویارویی با این متن که برگرفتـه از عمـق جنـگ اسـت، بـه نـوعی دچـار احسـاس         

نکتۀ مهم آن اسـت  . یابدنوستالژي سیاه شده و خود را در برهۀ حساسی از تاریخ کشور می

گی، تاریخی، اجتمـاعی و  که متن به خوبی توانسته به ترکیب عناصر گوناگون هویتی، فرهن
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حتیّ سیاسی دست یابد و آنها را به نحوي ماهرانه و با نگـاهی خـاص در اختیـار مخاطـب     

که به متن اعتماد کرده و در جریان کشـف معنـا   بدین علتّ مخاطب آگاه، زمانی . قرار دهد

گیرد، انتظارش از متنی که متعلقّ به حـوزة ادبیـات جنـگ اسـت تـا حـد زیـادي        قرار می

در . شـود رآورده شده و تفسیرهاي دیگري به تفسیرهایی که خود از جنگ دارد، افزوده میب

هاي سنتی و کلاسیک از جنگ توان گفت که این متن سعی بر آن دارد تا برداشت واقع می

شکسته و با ترکیب واقعیت با عنصر خیال و با به تصویر کشیدن زندگی سه نسـل  را در هم

هاي درونی انسـان معاصـر    کدام به نوبه خود درگیر جنگ هستند، لایههایی که هر از انسان

گوي نیاز نسل جدید امروز باشـد؛ نسـلی کـه آگاهانـه     را کاویده و متنی را آفریده که پاسخ

  . شناسانۀ خویش استهاي معرفت درصدد پاسخ دادن به پرسش

  

  تعامل میان متنِ رمان و خواننده

آن اسـت کـه    ،کنـد نظریۀ دریافت به آن اشـاره مـی   یکی از نکات اساسی که آیزر در

بایسـت در جریـان   و نکات مبهمـی اسـت کـه خواننـده مـی      »فضاهاي خالی«متن داراي 

فرآیند خوانش به پر کردن این فضاها و رفع کردن ابهامات متنی اقدام کند و این امر بـه  

بـه  . )319-318: 1976آیـزر،  (بخشـد  اي میتعامل میان متن و خواننده سمت و سوي ویژه

بـه   »ذخیرة تجربه خـود «بیان دیگر، خواننده متن را وارد آگاهی خویش کرده و سپس از 

سـازي و نیـز رمزگشـایی از آن    هـاي موجـود در مـتن، هماهنـگ    منظور پر کردن شکاف

  . )95: 1397سلدن و ویدوسون، (کند استفاده می

اجتمـاعی   -اشارات فرهنگیگرفته از آن است که  تئگاه وجود این فضاهاي خالی نش

و در معنـا و بافـت دیگـري بـه      موجود در بایگانی متن، از بستر اصلی خویش خارج شده

توانـد سـبب   هماهنگی میان متن و خواننـده مـی  نااین . )7: 1983ژیلـی،  ( اندکار برده شده

سازي و یکدست نمودن متنی ایجاد فضاهاي خالی شود که هرخواننده، به منظور همسان

ها با بهره جستن از اطلاعات و دانـش خـویش   آن مواجه است، سعی در پرنمودن آنبا  که

مثال، وجود داستان عذرا و افرا کـه بـه طـور نمـادین بـراي بیـان سرنوشـت         براي. دارد

هاي اصلی داستان به کار برده شده است و در صفحات پایانی کتـاب بـه چشـم    شخصیت

جمله مواردي است که خواننده در فرآیند خوانش  ، از)185-184: 1396مرعشـی،  ( خوردمی
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شود؛ چرا که یک قصه در بافت دیگري غیر از بافت اصـلی خـود   آن با دشواري مواجه می

کند تا وجه تشابهاتی میان داستان اصـلی  کار رفته و خواننده تلاش میبه طور نمادین به

 . را پاسخ دهدهاي موجود در ذهن خویش و این قصه بیابد و به نحوي پرسش

و افروخته شـدن آتـش و سـرد    ) ع(یا به طور نمونه، اشاره به داستان حضرت ابراهیم

شدن آن، زمانی که راوي در صدد اشاره به داستان رسول در کویـت بـراي مهـار کـردن     

آتشی بسیار زبانه کشنده است و آتش بر او اثري نـدارد چـرا کـه سرشـار از امیـد اسـت       

وي از طریـق  . انگیـزد ؤالاتی را ناخواسته در ذهن مخاطـب برمـی  ، س)111: 1396مرعشی، (

جستن از اطلاعات تاریخی خود در این زمینه و با توجه به آنچه که از زندگی رسول بهره

هـا و  تاکنون در جریان خوانش کشف نموده، سـعی در برقـراري ارتبـاط میـان ایـن داده     

  . کندکشف معنایی جدید می

توان گفت سبب ایجاد فضاهاي خالی بسیاري در مـتن شـده،   از دیگر مواردي که می

هـا و  شخصیت پیوسته به گذشته و زندگی زمان حال ارجاعاتروایت غیرخطی داستان و 

این موضـوع سـبب   . ها به منظور گیرایی بیشتر استنیز تعلیق و حذف بسیاري از صحنه

سـتان را هماننـد   شود که ذهن کنجکاو مخاطب تلاش نمایـد تـا قطعـات مختلـف دا    می

کـالاس و  (جورچینی در کنار هم قرار داده و سپس درصدد پرکردن فضاهاي خالی برآیـد  

  . )83-81: 2002شاربونو، 

تـوان  هاي دیگري از این قبیل در رمان قابل مشاهده است که به طور مثال مـی نمونه

ر خواسـته نـوال   کنـد و بنـاب  اي را انتخاب میپرستار بیمارستان، بچه ،به زمانی که نسیبه

در واقـع، وقـایع   . آید، اشاره کرداش برمیدرصدد عوض کردن او با دختر تازه متولّد شده

گـویی بـه آنهـا    اند و ذهن خواننده در تلاش براي پاسـخ  بسیاري در این میان حذف شده

که نسیبه چگونه و چطور آن کودك خـاص را کـه شـبیه بـه     آید؛ وقایعی مانند اینبرمی

کند و آیا با مادر نوزاد در این باره صحبتی از میان نوزادان دیگر انتخاب می ،ودها بعراقی

که نوزاد نوال، پس از آنکه وي تنها یـک بـار او را از دور در خانـه    دهد؟ و یا اینانجام می

بیند، چه روزهاي سختی را قبل از آمدن رسول و اقدام براي بازپس گـرفتنش  این زن می

  واره مریض، زرد و رنجور و غمگین و منزوي بوده است؟ گذرانده؟ و چرا هم

توان چنین گفت که حضور فضـاهاي خـالی   شده میهاي یادابراین با توجه به مثالبن

هـاي پـس از آن رخ داده، بـه عنـوان عـاملی      در این رمان، که در فضـاي جنـگ و سـال   



   149 /و همکار و قاسمی اصفهانینیک؛ ... کاربست نظریۀ دریافت بر تحلیل 

شود که خواننده بـا  کننده، تعامل میان متن و خواننده را بیشتر ساخته و سبب می تعیین

تلاش هرچه بیشتر به بازسازي معنا اقدام کرده و معناي مورد نظر خـویش را در ارتبـاط   

ادبـی و اجتمـاعی    -معنایی که برگرفتـه از حافظـه تـاریخی   . با مضمون داستان بیافریند

  . ثر استؤاوست و در بازسازي روند داستانی م

ت رشید ایران در برابر تهـاجم  دس ملّدفاع مقبدیهی است که ارزش و جایگاه  ،اگرچه

  .هاي جهانی به نمایندگی صدام حسین در دل تاریخ محفوظ خواهد ماند گسترده قدرت

یکی دیگر از مواردي که در تعامل میان خوانندة این متن و خود اثـر تـأثیر شـایانی دارد،    

م جنـگ ارائـه داده   اي است که نویسنده با در نظر داشتن جامعۀ معاصر، از مفهوبرداشت ویژه

به عبارتی، مرعشی جنگ را تنها به عنوان یک پدیدة بیرونی و یک واقعـۀ تـاریخی کـه    . است

 ،در نظـر او . دانـد هاست، نمیزمان اتفاق افتاده و نتیجۀ خودکامگی برخی قدرت اي ازدر برهه

ن افـراد  هر چند جنگ اولیه میان دو کشور پایان یافته است، اما اکنون جنگ حقیقـی در درو 

و وجدان آنها در حال رخ دادن است و آنها را تا سالیان سال درگیر خویش نموده و سـبب بـه   

بـه بیـان دیگـر، جنـگ درونـی      . شـود  ناگواري مـی  وجود آمدن پیامدهاي انسانی و اجتماعی

ها را، که گاه به درگیري بیرونی میان افراد خانواده و گـاه حتـی جامعـه نیـز منجـر      شخصیت

هایی دانست که نویسـندة رمـان هـرس از مفهـوم     توان در زمرة تعابیر و برداشتمی شود،می

دهـی افـق انتظـار    جستن از نگاهی دیگرگـون بـه آن در شـکل   جنگ ارائه داده است و با بهره

بدین جهت با در نظر داشتن مـوارد یـاد   . خوانندگان معاصر ایرانی نقش مهمی ایفا کرده است

ه نـوعی متعلّـق بـه حـوزة ادبیـات      توان این رمان را ب ـسنده، میگیري خاص نویشده و جهت

جنگ نیز دانست؛ چرا که در صدد نشان دادن چهرة ویرانگري از جنگ است کـه مسـبب   ضد

 . تواند در آینده و سرنوشت مردم یک کشور اثرگذار باشدمصائب بسیاري بوده و می

 

  گیرينتیجه

توان گفت یکـی از آثـار متفـاوت    ت میئ، که به جرهرسنسیم مرعشی با نگارش رمان 

نوع خود است، گامی بزرگ در جهت تغییر افق انتظار خواننـدگان ایرانـی    ادبیات جنگ در

هـاي مـدرن   جستن از تکنیکاو با بهره. برداشته و نگاهی نو از مفهوم جنگ ارائه داده است

هـا و  صـداها، رنـگ   جستن ازنویسی از جمله تعلیق، روایت غیرخطی، نمادها و بهرهداستان

  . هاي درخوري عرضه کرده است متفاوت نوآوريبوها، پردازش داستان در فضایی 
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اي از تاریخ کشور ما رخ داده است، پیامدها و وي با سخن گفتن از جنگ که در برهه

بـه   ،را درگیـر خـود کـرده    شـماري هـاي بـی  و انکارناپذیر آن را، که خـانواده  ءعواقب سو

نـگ، بـه سرنوشـت تلـخ     و با بررسی مسائل انسـانی ج  کشدبه تصویر می اي نقّادانه گونه

کـه   را، او خطّـۀ جنـوب  . کنـد یافته در این دوران و پس از آن اشـاره مـی   انسان استحاله

کنـد  ر داستان انتخاب میبیشترین صدمات را از جنگ تحمیلی دیده است، به عنوان بست

ت، بـا خـود   اي از ایـن رخـداد داشـته اس ـ   ستهگام خواننده ایرانی را که تجربه زی به و گام

گر او را بــه درك ابعــاد جدیــدي از جنــگ و پیامــدهایش همگــام کــرده و ذهــن پرسشــ

از دسـت داده اسـت،   هایش را در جنـگ  اي که شاید بسیاري از داشتهخواننده. دارد وامی

ه و هاي داسـتانی کـرد  پنداري با شخصیتتواند احساس همذاتخوبی می در این رمان به

  . به دنیایی ماوراي واقعیت تلخ تاریخی سفر کند

تحلیل مفهوم جنگ در این رمان از دیدگاه نظریـه دریافـت و بررسـی قطـب مـتن و      

هاي  خواننده و تعامل آنها از دیدگاه آیزر حاکی از آن است که مرعشی با شکستن کلیشه

ائه داده و با تغییر افـق  مربوط به جنگ توانسته است نگاهی چندجانبه و معنادار از آن ار

انتظار خوانندة معاصر و فراخواندن وي به مشارکت در فرآیند پویاي تولید معنـا، بـه وي   

دهد که به بازتعریف جدیدي از رابطۀ خود با جنگ در گذر زمان دسـت  این امکان را می

نگـارش آثـار موفّـق     توان چنین گفت کـه ایـن رمـان سـرآغازي بـراي     بنابراین می. یابد

  .تواند باشد میاستانی دیگري از این دست در ادبیات معاصر فارسی د
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  منابع 

تحلیل دیدگاه نجات زمین توسـط زنـان در رمـان هـرس بـا رویکـرد بـوم        «) 1399(اسکویی، نرگس 
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